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مکتب فلسفی ملاصدرا

فلســفه و علــوم عقلــی‌ای در اسلام موردنظــر و موردقــبول اســت کــه انســان را از 
پایین‌ترین درجات، به بالاترین درجات برســاند؛ یعنی فلســفه برای نزدیک‌شــدن 
بــه خــدا و پیداکــردن یــک معرفــتِِ درســت از حقایــق عالــم وجــود اســت.]۱[ اگــر 
علــم منحصــر در خــود علــم گــردد، تبدیــل بــه حجــابی می‌شــود کــه مانــع از رشــد و 
کمــال انســان خواهــد بــود و چنانچــه می‌دانیــم، انســان خلــق گشــته اســت تــا بــه 

کمــال برســد و آن کمــال تــام انســان عبــارت اســت از »فنــای فــی الله«.
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صدرالدین محمد بن ابراهیم شیرازی
تعــدد فیلســوفان و نظــرات آنهــا نشــان از تکثــر افــکار دارد و فکــر هــر فیلســوف، 
امتدادی دارد که تبدیل به یک جریان در طول تاریخ گشته است؛ از فیلسوفان 
غربی چون کانــت و هــگل تــا فیلســوفان شــرقی و مســلمان چون بوعلــی سینــا و 
شیخ اشــراق. در میان این فیلســوفان، شــخصی همچون خورشید می‌درخشــد، 
شــخصی کــه توانســت میــان عقــل و نقل، عرفان و فلســفه، شــهود و تفکــر، رابطه 
ایجــاد کنــد و آنــان را بــا یکدیگــر تلفیــق نمایــد و مکتبــی یگانــه مبتنــی بــر عقــل و 
مطابــق بــا قــرآن بــه نــام »حکمــت متعالیــه« پدیــد آورد. مکتــب فلســفی‌ای کــه تــا 
بــه امروز در تمامــی حوزه‌هــا و دانشــگاه‌های جهــان، از آن ســخن بــه میــان آورده 
می‌شــود و بــه بزرگــی یــاد می‌گــردد. ایــن فیلســوف بزرگ، صدرالدیــن محمــد بــن 

ابراهیــم شیــرازی نــام دارد کــه بــه ملاصــدرا مشــهور اســت.

روبرویی بامانع
کتــب  تمامــی  نوجوانــی‌اش،  دوران  در  کــه  می‌کنــد  بیــان  این‌گونــه  ملاصــدرا   
فیلســوفان و حکمــای گذشــته را مطالعــه کــرده و اســرار و رازهــای نهفتــۀ درون 
ــا را  ــرده و پ ــا نک ــدار اکتف ــن مق ــه ای ــی، ب ــۀ زندگ ــا در ادام ــت؛ ام ــه اس ــا را فراگرفت آنه
فراتــر نهــاده و کتــابی را تألیــف می‌نمایــد؛ کتــابی کــه محتــوای آن عبــارت اســت از 
خلاصــۀ آرای مشــائیان، برگزیــدۀ اذواق اشــراقیان بــه همــراه مطالبــی از دیگــر کتب 
اهل‌فــن و همچنیــن نکاتــی کــه هیــچ از علمــای عصــر، همتــای آن را ذکــر نکــرده 

بودنــد. بااین‌حــال، ملاصــدرا بــا مانعــی روبرو می‌گــردد، 
مانعــی کــه در تمامــی زمان‌هــا وجــود داشــته اســت و بسیــاری از بزرگان بــا آن مانــع 
کــه »جاهلیــت« نــام دارد، مبــارزه کرده‌انــد: »مــن گرفتــار مردمــی گشــته‌ام کــه تفکــر 
در امور ربّّانــی و اندیشیــدن در آیــات ســبحانی را بدعــت می‌شــمارند و مخالفــت 
بــا مــردم عــادی و فرومایــگان را گمراهــی و مکــر پندارنــد. ایــن مــردم، دانشــمندان 
و عرفــان و برگزیــدگان امّّــت را مــردود شــمرده و خــوار می‌دارنــد؛ ازایــن‌رو هرکــس 
کــه در مــرداب جهــل و کودنــی بیشــتری فرورفتــه و از نور علــوم معــقول و منــقول 
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اقبــال پیوســته و در نظــر دنیــاداران داناتــر و  بــه اوج قــبول و  عاری‌تــر اســت، 
شایســته‌تر اســت.« ]۲[

نگاشتن کتاب
 ملاصــدرا حرکــت کمالــی خــود را متوقــف نســاخت، راه را ادامــه داد و بــه کهــک در 
ــاری  شــهر قــم آمــد. او چنیــن بیــان می‌کنــد: »به‌واســطهٔٔ دشــمنی زمــان و عــدم ی
دوران، مــرا خاموشــیِِ فطــرت و خشــکی طبیعــت بــه پناهگاهــی اســتوار کشــاند.« 

]۳[
 او بــرای مدتــی طولانــی رو بــه عبــادت خداونــد مــی‌آورد و از او کــه سبب‌ســاز و قــادر 
حقیقــی اســت، کمــک می‌طلبــد؛ خداونــد بــه ملاصــدرا عنایــت و لطــف می‌نمایــد 
ــا برهــان  و او اســرار و رازهــا و رموزی را می‌یابــد کــه تاکــنون نیافتــه بــود و آنچــه را ب
می‌دانســت، پــس از لطــف خداونــد بــه همــراه اســرار الهــی دیگــر و حقایــق ربانــی و 
ودایــع لاهوتــی، بــه شــهود و عیــان می‌یابــد. پــس از ایــن مرحلــه اســت کــه ملاصدرا 
، مــا آن کتــاب را بــه نــام اســفار اربعــه  رو بــه نگاشــتن کتــابی می‌کنــد، کتــابی کــه امروز

می‌شــناسیم.]۴[

صدرالمتألهیــن پــس از گذرانــدن دوران عبــادت و مکاشــفاتش، بیــان مــی‌دارد که 
ــد  ــاخته و از خداون ــع س ــده‌ام را جم ــات پراکن ــم و معلوم ــه کار گرفت ــه‌ام را ب اندیش
عاجزانــه درخواســت کــردم کــه ســنگینی راه را تبدیــل بــه ســبکی کــرده و سینــه‌اش 
را بــرای بــه پایــان رســاندن ایــن راه فراخ ســازد. ملاصدرا با خــود این‌چنین می‌گوید: 
»اکــنون هنــگام کوشیــدن و آغــاز بــه کار و بیــان اصولــی اســت کــه از آنهــا شــاخه و 
ع‌هــایی اســتنباط خواهــد شــد. کتــابی خواهــم نگاشــت و حکمــت ربّّانــی را بــرای  فر
طالبــان اســرار حضــرت جمــال و جلال بیــان خواهــم ســاخت؛ به‌نوعــی کــه گویی 
ــی کــرده و نزدیک اســت که بدان 

ّ
حــق در آن بــه نوری کــه موجــب ظــهور اســت، تجلّ

هــر راز پنهــان و پوشیــده، کشــف گــردد.« ]۵[
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امتداد فلسفه ملاصدرا و انقلاب اسلامی
 و بدیــن صورت مکتــب فلســفی نوینــی بــر پایــه عقــل و نقــل و شــهود، پایه‌گــذاری 
می‌گــردد. مکتبــی کــه انســان را بــه خداونــد متصــل می‌ســازد؛ مکتبــی کــه به‌مثابــهٔٔ 
چهــارچوبی بــرای انــقلاب اســت و معمــار بزرگ انــقلاب، امــام خمینــی کبیر با بســط 
همیــن مکتــب فلســفی، قــدم در راه اصلاح جامعــه می‌نهــد. مکتــب فلســفی‌ای 
کــه هســتهٔٔ اصلــی آن را الله تشــکیل می‌دهــد و هــدف غــایی انســان را، الله معرفــی 
می‌نمایــد. همــان مکتبــی کــه امــام خامنه‌ای شــهید آن را تأیید کــرده و راه ملاصدرا 
و فلســفهٔٔ آن را صحیح می‌داند.]۶[ مکتب فلســفی‌ای که در امتداد آن، مقاومت 
و مبــارزه بــا ظالمــان و مســتکبران، معیّّــت الهــی و پیروزی جبهــۀ حــق بــر باطــل، 

بیــان می‌گــردد.
نویسنده: علی لرستانی؛

عضو مرکز مطالعات راهبردی حوزه و انقلاب اسلامی

منابع:
]۱[ امام خامنه‌ای: ۱۳۸۹/۰۲/۲۹.

]۲[ مقدمۀ اسفار، جلد اول، صفحۀ ۱۲.
]۳[ مقدمۀ اسفار، جلد اول، صفحۀ ۱۵.

]۴[ ایــن کــوه معلوماتــی کــه ایشــان )ملاصــدرا( در اســفار ریختــه، از پــای حوزۀ 
درســی درنیامــده اســت؛ بلکــه از طریــق خلــوت و انزوا و تعبــد و دل‌دادن بــه خــدا و 

ــت ۱۳۷۴/۱۴/۱۱. ــده اس ــل ش ــض از پروردگار حاص ــب فی کس
]۵[ مقدمۀ اسفار، جلد اول، صفحۀ  ۱۷.

]۶[ امام خامنه‌ای ۱۳۸۹/۰۲/۲۹.


